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  ඵ෕ر୍
  

به زمين مي رسيد، خط سفيد مي پيچيد و باز مي شد و مثل ماري  آسماندشت جايي كه  ردر كنا
است، به لكه هاي سياهي ختم مي ك كه از دنبال آن به هوا بر مي خو ستون باريك خاآرام به جلو مي خزيد 

ورها به همراه با پرواز آرام لاشخ ،صداي زنگ شترها .ندآمدمي  وو به جل شد كه برفراز آن مي چرخيدند
  .يز دشت حالتي از وحشت داده بودغروب غم انگ

ته بود و با وحشت به لاشخورهايي مي نگريست كه كاروان را سنش ندشت ساكت به تماشاي كاروا
چك به زده كوپنجاه شتر زن ها و بچه ها را با آن صورتهاي غم . يها را به شيراز مي بردندباب .بدرقه مي كردند

استان وحشتناكشان را د ،بچه ها با پاهاي كوچكشان به جلو مي رفتند تا ساليان سال. دنبال خود مي كشيدند
ي ها را سر نيزه ها كرده بودند بابآن همه خون و حالا سرهاي  ،آن همه كشتار. براي مردم شيراز تعريف كنند

 .آمدبجلو مي  ،ماند كاروان با صدائي كه به گرية فرشته ها مي. را مي بردند تا در شيراز جشن بگيرند آنهاو 
ا، درست مثل امروز، همين بچه ه اين كاروان را جاي ديگر ديده بود، ،اين صحنه را ديده بود قبلاً آسمان

داستان نيريز زياد طول نكشيده . اين آخر داستان بود. در صحراي كربلا ديده بودهمين زنها، همين نيزه ها را 
او از طرف محمد شاه ماموريت . ز همين راه به شيراز رفته بودا »سيد يحيي وحيد« جنابچند سال قبل . بود

سيد يحيي با خودش . ا راجع به ايشان براي شاه بنويسدداشت تا با حضرت اعلي ملاقات كند و نظر خود ر
ولي وقتي به حضور حضرت اعلي  ؛علم و دانش او مقاومت نخواهد كرد مقابلدر  بابفكر مي كرد كه 

به طهران  ،حاكم ظالم فارس ،حسين خان. حتي سوالات خويش را فراموش كرد. ياد برد ازرسيد، همه چيز را 
مقام سيد يحيي بسيار بلند است و «داد  جوابو محمد شاه  ».گرويده بابسيد يحيي به پيروان «نوشت كه 

  ».ويداو سخني بگ كه هر كس به خود اجازه دهد دربارهشايسته نيست 
صحبت از ظهور جديد مي  ،به هر جا مي رسيد. تغيير يافت »وحيد سيد يحيي«از آن زمان زندگي 

 .خدمت به امر حضرت اعلي فدا كندبه خاطر يش اين بود كه جانش را در راه خداوند وآرزوكرد و تنها 
فهميد  ،ولي وقتي به طهران رسيد. و به ملا حسين و يارانش بپيوندد تصميم گرفت به قلعة شيخ طبرسي برود

جا رسيد وحيد بار ديگر براه افتاد و بهر .زيرا راههاي قلعه را از هر طرف بسته بودند ؛ممكن نيستكه اين كار 
  .از پيام خداوند سخن گفت
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كم كم داستان از جان گذشتگي وحيد در همه جا پيچيد و ديگر همه دانستند كه او يكي از پيروان جان نثار 
عده اي از علما كه به وحيد به خاطر شهرت و  .دل قبول نبوباحضرت اعلي است و اين براي همه ق

  .آن وقت وحيد در شهر يزد بود .به تحريك مردم پرداختند ،محبوبيتش در بين مردم حسادت مي كردند
حكومت يزد به تحريك علما به  .طرف به وحيد و يارانش سخت مي شد به اين ترتيب كار از هر

مبارزه  به دفاع از خود برخاستند و دامنه ،ضاع را چنين ديدندآزار پيروان وحيد پرداخت پيروان وحيد كه او
به خروج از يزد گرفتند و به همراهي چند نفر از وحيد تصميم  جنابمهاجمين عقب نشستند و . بالا گرفت
  .يزد را به طرف نيريز ترك گفتند ،ياران خود

حضرت اعلي  آنها. ندآمديشان به استقبال ا ،وحيد را مي شناختند جنابعدة زيادي از مردم نيريزكه 
  .ه بودندآوردرا شناخته بودند و پيام خداوند در قلبشان اثر كرده بود و حالا وحيد از مولايشان خبر 
مردم دستور حاكم را . حاكم نيريز خبر فرستاد هر كس از وحيد اطاعت كند به قتل خواهد رسيد

حاكم كه از بي اعتنائي مردم نسبت به . س زدبقية داستان را مي شد حد. ولي كسي اعتنا نكرد ؛شنيدند
به  ،پيروان حضرت اعلي كه خود را در خطر مي ديدند. به جمع آوري قوا پرداخت ،دستورش ترسيده بود

شيخ طبرسي با همان شجاعت ها و همان فداكاريها  داستان قلعة .خواجه پناهنده شدند و جنگ در گرفت قلعه
هر بار با شكستي سخت تر به عقب مي نشستند و جاي خود را به قواي قواي دشمن . دوباره تكرار مي شد

همان حيله تنها راه براي دشمن حيله بود،  ،ن بار هماي .تازه نفس مي دادند و قلعه همچنان مقاومت مي كرد
 مقدس قرآن قسم ياد كردند كه اگر از قلعه خارج شوند ببه كتا. اي كه در قلعة شيخ طبرسي بكار بسته بودند

را مي دانست به پيروان خود دستور فرمودند از  آنهاوحيد اگر چه حيلة  جنابكاري نخواهند داشت و  آنهابه 
و د و يارانش بنام او مي جنگيدند خدائي كه وحي ؛زيرا كه از اين پس كار دشمن با خدا بود ؛قلعه خارج شوند

 ثابتو يارانش محبت خود را با خونشان  بعد داستان كشتار و قتل عام قلعة شيخ طبرسي تكرار شده و وحيد
 .كردند


